
به نام حق تعالي
مبحث سخن چینی
[bookmark: _ftnref1]واژه "نمامي" در لغت برگرفته از نمَّ (ن م م) به معني سخن چيني كردن و سخن گفتن براي اختلاف است، نميمه همان سخن چيني و دو به هم زني است.[1]
[bookmark: _ftnref2][bookmark: _ftnref3]  حقيقت سخن چيني همان افشاي سر و پرده دري است چه از طريق گفتار، چه نوشتار چه رمز و اشاره.[2] برخي "سعايت" را همان سخن چيني مي‌دانند با اين تفاوت كه از كسي كه نزد او سخن چيني می‌شود بيم ضرر و اذيت داشته باشد، مانند: سلاطين و امرا و حكّام. اين بدترين نوع سخن چيني است و گناه آن بيشتر است و از دشمني و از مال دوستي ناشي مي‌شود كه از پستي و خباثت شهوت و غضب (به معني عام آن) است.[3]  
[bookmark: _ftnref4][bookmark: _ftnref5][bookmark: _ftnref6]   در مقابل سخن چيني، صفت پسنديده اصلاح ذات البين است يعني آشتي دادن ميان دو نفر كه خصومت بينشان ايجاد شده. نمامي و سخن چيني يكي از بزرگترين گناهان است و اصلاح ذات البين يكي از وظايف مهم خداپسندانه و انساني است.[4] دو زباني نوعي از سخن چيني است كه وقتي انسان بين دو نفر مخالف قرار مي‌گيرد با هر دو موافق باشد و موافق ميلش صحبت كند. اين عمل عين نفاق است مگر اينكه بخواهد كينۀ كسي را از دل ديگري بزدايد[5] (كه اين همان اصلاح ذات البين است و مورد تأييد شرع مي‌باشد.) شخص نمام به تعبير ادبا مانند هيزم شكني است كه شعله‌هاي آتش اختلاف را مشتعل تر مي‌سازد.[6]
 
دلايل و انگيزه‌هاي سخن چيني:
1-   نظر سوء داشتن به ديگران و در صدد بدنامي ايشان بودن.
2- تفريح و سرگرمي
3- هرزه گويي و مجلس آرايي
[bookmark: _ftnref7]4- تفرقه افكني و ايجاد تشويش[7] 
5- حسد (حسود نمیتواند آرامش ديگران را تحمل كند)
6- عقدۀ حقارت
[bookmark: _ftnref8] 7- انتقام جويي[8]
 8-اظهار محبت نسبت به مخاطب.
[bookmark: _ftnref9]   به هر حال شكي نيست كه سخن چيني از پست ترين كارهاي زشت است، چون شخص سخن چين از دروغ، غيبت، مكر، بي وفايي، خيانت، دورويي، فساد كردن ميان مردم و....بركنار نخواهد ماند. سخن چين در بريدن رشته‌اي كه خداوند امر به پيوستن آن فرموده، مي‌كوشد و در زمين فساد مي‌كند.[9]
 
موارد استثناء:
[bookmark: _ftnref10]   اگر احساس مي‌كنيم كه فرد يا گروهي سوء قصد نسبت به ديگري دارند و مسأله جدي است، مانعي ندارد سخن ايشان را برای فرد مورد نظر نقل كنيم. از موارد استثناء ديگر، اختلاف در ميان صفوف دشمن به وسيلۀ سخن چيني است، چه راست باشد چه دروغ، جايز و گاهي واجب است.[10]
 
وظيفۀ ما در برابر سخن چين:
1-   سخن او را تصديق نكنيم، حضرت امير (ع) مي‌فرمايد:  
[bookmark: _ftnref11]«ألْكِذْب السَّعايَةَ و النَميمَةَ باطِلَةً كانَتْ اوْ صَحيحَةً »[11]
«سعايت و سخن چيني را دروغ شمار، نادرست باشد يا درست »
 
[bookmark: _ftnref12]2-   او را از اين كار منع كنيم چون سخن چيني از منكرات است و نهي از منكر واجب است.[12]
[bookmark: _ftnref13]3-   به شخصي كه از او سخن چيني مي‌شود گمان بد نبريم.[13]
4-   دربارۀ سخن نمام تجسس و تحقيق نبايد كرد.
[bookmark: _ftnref14]5- سخن وي را بازگو نكنيم.[14]

پيامدهاي سخن چيني: 
[bookmark: _ftnref15]  سرمايۀ اصلي يك جامعه اعتماد و اطمينان است كه افراد نسبت به يكديگر دارند كه سبب اتحاد صفوف و همكاري و تعاون است، هر چيزي كه به اين اعتماد لطمه وارد كند از نظر اسلام حرام است، نمامي و سعايت از عوامل مهم تفرقه و ايجاد بدبيني در ميان افراد جامعه است و باعث عداوت و كينه مي‌شود.[15] مولاي متقيان مي‌فرمايد: 
[bookmark: _ftnref16]«إيّاكَ و النَّميمَةَ فَاِنَّها تَزْرَعُ الضَّغينَةَ و تُبَعِّدُ عَنِ اللهِ وَ النّاسِ »[16]
«زنهار از سخن چيني كه آن تخم كينه مي‌افشاند و از خدا و مردم دور مي‌گرداند»

سخن چيني در قرآن:
[bookmark: _ftnref17]«وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلّافٍ مَهينٍ هَمّازٍ مَشاءٍ بِنَميمٍ »[17]
«و از كسي كه سوگند ياد مي‌كند و پست است اطاعت مكن كسي كه عيب جوست و به سخن چيني آمد و شد مي‌كند»
   
قرآن به دنبال درخواست مشركان از پيامبر (صلي الله عليه و آله) مبني بر پيروي او از آيين نياكان و شرك و بت پرستي، دستوراتي به پيامبر (ص) مي‌دهد و ضمن آن از پيروي و اطاعات آنان باز مي‌دارد. در اين آيات و آيات بعدي، چندين صفت مذموم براي مشركان بازگو شده است كه هر يك به تنهايي مي‌تواند مانع اطاعت و تبعيت از ايشان گردد.
  
[bookmark: _ftnref18] "حلّاف" كسي است كه بسيار قسم مي‌خورد و براي هر كار كوچك و بزرگي سوگند ياد مي‌كند، معمولاً اين افراد در سوگندهاي خود صادق نيستند. "مهين" به معني حقارت و پستي، كم فكري و دروغگويي است. "همّاز" كسي است كه بسيار عيب جو و غيبت كننده است، و "مشاء بِنَميم" كسي است كه براي دو به هم زني و افساد در ميان مردم و ايجاد خصومت و دشمني، رفت و آمد مي‌كند،....برخي از مفسران قائلند اين صفات از آن "وليد بن مغيره" است.[18]
 
طرق درمان:
[bookmark: _ftnref19]   براي درمان رذيله سخن چيني ابتدا بايد به سراغ انگيزه‌هاي آن رفت، عوامل آن كه به برخي از آنها اشاره شد از قبيل حسد و دنيا پرستي و... بايد از ميان برود، دقت در پيامدهاي سوء نمامي چه در سطح خانواده چه در سطح جامعه، توجه به عذاب و مجازات سخن چين، برخورد مردم با ايمان با آنها (توجه نكردن، مطرود ساختن و ...) از مهمترين طرق درمان اين پديدۀ شوم است.[19]	
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